
نگاه آخر

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران درحالی برگزار شــد که بسیاری 
از تیم‏های میزبان به‌دلیل نبود ورزشــگاه‏های مورد تایید فدراسیون 
و سازمان لیگ، مجبور به بازی در زمین‏های دیگری شدند و همین 
امر حواشی زیادی را به‌بار آورد. البته فجر شهید سپاسی که توانسته 
بود مجوز برگزاری مســابقات در ورزشگاه زیبای پارس شیراز را اخذ 
کنــد هم با چالش عجیــب و البته ناراحت‏کننده‏ای روبه‌رو شــد که 
مســئولان ورزش استان فارس باید قدردان سرنوشت باشند که این 
حادثه، فوتی یا مصدوم خیلی حادی بر جای نگذاشــت. لیگ برتر 
فوتبال ایران در حالی وارد سال بیست‌وپنجم برگزاری شده که هنوز 
پنج ورزشــگاه مدرن و پنج ستاره در کل کشور ایران وجود ندارد. در 
این گزارش قصد داریم از کاســتی‏های ورزشگاه‏هایی بنویسیم که 
پیش‌تر از سوی مسئولان گفته شده بود این ورزشگاه‏ها کاملًا آماده 

برگزاری مسابقات در لیگ برتر ایران هستند.

ورزشگاه تختی؛ هر روز بدتر از دیروز �
در خردادمــاه ۱۳۴۵ »جهانگیــر درویــش« مشــغول طراحــی 
ورزشــگاه 30هزار نفری شــد. تصمیم گرفته شــد که این استادیوم 
به‌دلیــل طراحی خاص خــود در منطقه تهران‏پارس تهران ســاخته 
شــود. این منطقه به‌دلیل داشــتن ارتفاع زیاد نسبت به مرکز شهر، 
شــیب کم و یکنواخــت زمین به طرف کوه و خصوصــاً فضای آزاد و 
بــاز دامنه کــوه، بهترین موقعیت را برای یک مجموعه ورزشــی دارا 
بــود. درنهایت بعــد از تصویب این طرح، این ســازه طی 13 ماه از 
صفر تا 100 کار ساخته و به بهره‏برداری رسید. اولین ورزشگاه سازه 
کابلی در قاره آســیا که هنوز هم نما و پلان آن زیبایی خاص خود را 
دارد. تمــام کابل‏ها از فولادی به قدرت اســتقامت فوق‏العاده یعنی 
۱۶۰ کیلوگرم بر حســب میلی‏متر مربع ساخته شده‏اند و گالوانیزه 
شــده‏اند تا در مقابل زنگ‌زدگی حفظ شوند و در تهیه آن‏ها از همان 
مشــخصات فنی که در مورد کابل‏های ورزشــگاه المپیک مونیخ به 
کار رفته، اســتفاده شــده است. این ورزشــگاه که بیش از 45 سال 
پیش افتتاح شــده طبعاً نیاز به نگهداری و بازســازی دارد اما آنچه 
از نزدیک مشــاهده شد عدم‌نگهداری صحیح و ازبین‌رفتن بسیاری 
از بخش‏های این ســازه است که باعث‌شــده دیگر کیفیت سابق را 
نداشته باشــد. موضوع مهمی که برای برگزاری یک مسابقه فوتبال 
نیاز اســت، زمین چمن باکیفیت است که ورزشگاه تختی در کمال 
شــگفتی، یکی از بدترین چمن‏های ممکن در لیگ برتر را داشــت. 
نکته عجیب این اســت که داوود رفعتی، مســئول استانداردسازی 
ورزشگاه‏ها در جمع خبرنگارها گفت، آب چاه این ورزشگاه کیفیت 
سابق را نداشت و باعث شد که چمن وضعیت‌اش بد شود اما همین 
چمن در قیاس با ســال گذشــته، اوضاع بهتری دارد! این نقل‌قول 
عجیب از مســئول استانداردســازی ورزشــگاه‏ها در تهران اســت. 
مسئله دیگر در ورزشگاه تختی این بود که جایگاه خبرنگاران تغییر 
کرده درحالی‌که هیچ آسانسوری برای رسیدن خبرنگاران به جایگاه 
مخصوص خبرنگاران وجود نداشــت و بیش از 20 دقیقه پیاده‌روی 

نیاز بود تا به این جایگاه برسیم. 
بعد از فاجعه زمین چمن ورزشگاه تختی اعلام شد، این ورزشگاه 
فعلًا میزبان هیچ مســابقه‏ای نخواهد بود تا کاســتی‏ها رفع شــود. 
ســوال اصلی این اســت که مگر نباید همین کاستی‏هایی که تمام 

تماشــاگران و هواداران فوتبال دیدند، قبل از برگزاری یک مســابقه 
رفع می‏شــد؟ چطور ممکن است اول، بازی را برگزار می‏کنند و بعد 

به فکر برطرف‌کردن کاستی‏های آن هستند؟

فاجعه پارس شیراز �
یکی از نکات مثبت لیگ برتر در فصل جدید، صعود فجر شــهید 
سپاســی و البته میزبانی در ورزشگاه خانگی و 50 هزار نفری پارس 
شیراز بود که در هر دو دیدار خانگی بیش از 50 هزار نفر مسابقه فجر 
را از نزدیک تماشــا کردند که باعث‌شده میانگین جمعیت هواداران 
روی ســکو در فصل جــاری افزایش پیدا کند. امــا در جریان هفته 
چهارم لیگ برتر فوتبال، جمعه‌شب فجرسپاسی در ورزشگاه پارس 
شیراز میزبان ذوب‏آهن بود و در حاشیه این بازی اتفاق ناگواری رخ 
داد. یکی از صفحه‏های فلزی ســازه ورزشــگاه کنده شد و از ارتفاع 
بالا روی ســر تماشاگران افتاد که خوشــبختانه صدمه جانی در پی 
نداشت. فعلًا امتیاز میزبانی ورزشگاه پارس شیراز - که پیش‏تر مورد 
تایید ســازمان لیگ قرار گرفته بود - تعلیق شده و تا اطلاع ثانوی و 
تا زمانی که ایراد‏های ورزشــگاه برطرف نشود، هیچ دیداری در این 
ورزشگاه برگزار نخواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که سه امتیاز 
از فجر شــهید سپاسی قبل از شروع مســابقات لیگ کسر شده بود 
و حــالا با رخ‌دادن چنین حادثه‏ای در ورزشــگاه خانگی‏شــان بعید 
به‌نظر می‏رســد ســازمان لیگ و بالاتر از آن فدراســیون فوتبال این 
ســه امتیاز منفی را به فجری‏ها برگرداند. اگر این سه امتیاز برگردد، 
فجر می‏تواند یکی از تیم‏های صدرنشین تا پایان هفته چهارم باشد. 
نکته عجیب و البته تأسف‌بار این است که طی 48 ساعت اخیر بارها 
تلاش شــد تا با یکی از مســئولان ورزش در اســتان فارس و یکی از 
مدیران باشگاه فجر سپاسی دراین‌زمینه صحبت کنیم که هیچ یک 
حاضر به پاسخگویی نشدند و به‌صورت کاملًا خودجوش)!( موبایل 
همگی خاموش شد تا پاسخ روشنی از آنچه رخ‌داده حداقل از افراد 
مســئول نداشته باشــیم. این درحالی است که بعد از صعود فجر به 
لیگ برتر تمام مسئولان استانی و مدیران باشگاه فجر همگی تلفن و 
موبایل خود را پاسخ دادند تا بخشی از این صعود لقب گرفته باشند.

6 تیم بدون ورزشگاه �
با گذشــت چهــار هفته از مســابقات لیگ برتــر از جمع 16 تیم 
لیــگ برتری، شــش‌تیم بدون ورزشــگاه خانگی هســتند و باید در 
ورزشــگاه‏هایی کــه میهمان هســتند، بــازی کنند. پرســپولیس و 
اســتقلال که بیش از دو ســال است به‌جز دو تا ســه مسابقه، رنگ 
ورزشگاه آزادی را ندیدند و باید در ورزشگاه شهدای شهرقدس بازی 
کننــد. تیم فوتبال چادرملو اردکان نیز در این فصل باید در تهران از 
رقبای خود میزبانی کند چراکه ورزشگاه‌شان در یزد و اردکان آماده 
نشده اســت. تراکتور تبریز نیز درحال حاضر نمی‏تواند در ورزشگاه 
70 هزار نفری یادگار امام مسابقاتش را برگزار کند و باید در ورزشگاه 
بنیاد دیزل 10 هزار نفری کار را پیش ببرد. اســتقلال خوزستان نیز 
دیگر تیمی اســت که باید در ورزشگاه خانگی فولاد به زمین برود تا 
ورزشگاه غدیر اهواز آماده شود. وقتی 40 درصد تیم‏های لیگ برتر 
حتی یک ورزشــگاه خانگی معمولی و پنج‌ستاره ندارند تا بتوانند از 
رقبای خود میزبانی کنند، چه اصراری به برگزاری مســابقات با این 
سبک و سیاق اســت؟ کریم باقری بعد از تساوی پرسپولیس مقابل 
چادرملو در جمع خبرنگاران به همین موضوع معترض شد و گفت: 
»فوتبال ایران با این عظمت و بزرگی یک ورزشــگاه اســتاندارد برای 
برگزاری یک مســابقه فوتبــال ندارد. فوتبال را تعطیــل کنید تا این 

ورزشگاه‏های نصفه‌نیمه آماده شوند«.

 لیگ برتر ایران در حالی آغاز شده که نیمی از تیم‏ها 
حتی یک ورزشگاه هم برای برگزاری مسابقات ندارند

لیگ خانه‌به‌دوشان
کتابخانه

پرتره‏ای نوین از کوروش کبیر
کتاب »شاه جهان« نوشــته مت واترز، مورخ و 
متخصص امپراتوری هخامنشــی به‌تازگی از 
سوی نشر نو منتشر و در دسترس علاقه‏مندان 
قرار گرفته اســت. این کتاب، پرتره‏ای دقیق و 
علمی از زندگی کوروش، بنیان‏گذار امپراتوری 
هخامنشــی ارائه می‏دهد. مت واترز در »شاه 
جهان«، با وجود کمبود منابع دست اول درباره 
زندگــی کوروش، ســعی کرده تا بــا رویکردی 
پژوهشی و مســتند، مرز میان آنچه می‏دانیم، 
نمی‏دانیم و نمی‏توانیم بدانیم را روشــن کند. 
این کتاب با کنار هم گذاشتن منابع مختلف؛ 
از اســتوانه کوروش و کتیبه‏های بابلی گرفته 
تا نوشــته‏های مورخــان یونانــی و یافته‏های 
باستان‏شناسی، تصویری چندوجهی و متعادل 
از کــوروش خلق می‏کند. »شــاه جهــان« به 
خواننده کمک می‏کند تا دلیل ماندگاری و تأثیر جهانی میراث کوروش کبیر را 
بهتر درک کند. درنتیجه خواندن آن به‏عنوان منبعی ارزشمند برای شناخت یکی 
از تأثیرگذارترین شاهان جهان برای علاقه‏مندان تاریخ باستان و شخصیت‏های 
بزرگ تاریخی، مناسب است. نشر نو، »شاه جهان« را در 326 صفحه، با ترجمه 
محمدرضا جعفری و ناهید سلامی و به قیمت 550 هزارتومان چاپ کرده است. 

تاریخ

عملیات انتقام
 26 در  حســین  صــدام 
 ،۱۳۵۹ ســال  شــهریورماه 
به‏صورت  را  الجزایــر  قرارداد 
یک‏جانبه لغو کــرد و پنج روز 
 13:45 ســاعت   در  بعــد، 
روز 31 شــهریورماه حملــه 
گســترده زمینی و هوایی به 

ایــران را آغاز کرد. در موج اول حملات ارتش بعــث به ایران، 10 مرکز مهم 
نظامی توســط جنگنده بمب‏افکن‏های نیروی هوایی عراق، بمباران شد و 
همزمان با حملات جنگنده‏ها، 12 لشکر مکانیزه نیز روی زمین، حملات 
وسیع خود به خاک ایران را آغاز کردند. بااین‌همه دو، سه ساعت پس از آغاز 
رسمی جنگ، هشت فروند از جنگنده‏های ارتش ایران به بمباران‌کردن دو 
پایگاه نیروی هوایی عراق در خاک آن کشور پرداخت. در این واکنش سریع 
و غیرقابل باور برای دشمن، نیروهای ایرانی، از پایگاه سوم شکاری همدان 
و ششم شــکاری بوشــهر، در قالب دو گروه چهار فروندی به پایگاه هوایی 
شعیبیه در استان بصره عراق و پایگاه هوایی کوت در استان العماره حمله 
و اولین پاســخ کوبنده را به عراقی‏ها دادند. دومین حمله سراسری هوایی 
نیروی هوایی ارتش نیز در اولین دقایق روز یکم مهرماه ۱۳۵۹ در قالب طرح 

نبرد البرز با حمله همزمان۱۴۰ فروند انواع جنگنده شکاری آغاز شد.

 چهره

جادوگر تحریرهای ناب
هشت‌ســال پیش در چنین روزی، موسیقی سنتی ایران یکی از صداهای 
متمایز و استاد تحریر و تلفیق بی‏نظیر شــعر و آواز را از دست داد. نادر دلدار 
گلچین، معروف به نادر گلچین در دهم آذرماه ۱۳۱۵ در رشــت به دنیا آمد. 
صدای خاص و ســبک تلفیقی گلچین در شــعر و موســیقی ایرانی، او را از 
هم‏نسلانش متمایز کرد. با آغاز فعالیت هنری در رادیو رشت، سپس مهاجرت 
به تهران، در کنار استادان بزرگ موسیقی چون فرامرز پایور، فریدون شهبازیان 
و عباس خوشدل قرار گرفت تا هنر آواز را به اوج برساند. او در بازخوانی قطعاتی 
چون »مرغ سحر« با ارکســتر فرامرز پایور، نشان داد که به اصالت و ظرافت 
موسیقی ایرانی پایبند است و بیش از ۳۰۰ اثر در کارنامه هنری‏اش ثبت کرد. 
نادر گلچین، آوازش را با شناخت عمیق شعر و تحریرهای 
شمرده و استادانه آمیخته بود و با این ویژگی‏ها سبک 
منحصربه‏فرد خود را ساخت. هرچند فعالیت‏های 
هنری او پس از انقلاب کمتر شد، اما جایگاهش 
به‏عنوان هنرمندی تاثیرگذار در موســیقی سنتی 
ایران حفظ شد. گلچین در 80 سالگی و در ۳۱ 
شهریورماه ۱۳۹۶ درگذشت، اما همچنان 
در قلب دوســتداران موســیقی ایرانی 

زندگی می‏کند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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صدای مردم در 
پریشان‏احوالی

 چرا فریادهای ما
به آسمان نمی‏رسد؟!

دل‏مشغولی‏ مردم درباره سرنوشت کشور، فضای سنگینی 
را بر جامعه گســترانیده اســت. مردم از بازگشت تحریم‏ها 
به‌واســطه فعال‏شــدن مکانیزم‏ماشــه نگران‏اند. آنها بیش 
از هرچیز نیاز دارند احســاس‏کنند که شــنیده می‏شوند، 
که صدایشــان پژواکــی دارد، امــا دریغ که در رســانه‏های 
دولتی مخصوصاً رسانه‏ملی، صدای حاکمیت طنین‏انداز 
اســت و صدای مردم کمتر مجالی بــرای بروز می‏یابد. این 
نادیده‏انگاری، اعتماد اجتماعی را تا حدی فرســوده کرده 
است.  واقعیت این است که حرف‏درمانی و سخنان مقامات 
 ـدیگر مرهمی بر زخم   ـحتــی آنان که به‌ظاهر قدرت دارند 
مردم نیست. وقتی آنان که قدرت اصلی را در دست دارند، 
گویی در جهانی دیگر زندگی می‏کنند، طبیعی اســت که 
جامعه احســاس بی‏پناهی کند. امروز بیــش از هر زمان، 
نیازمند کسانی هســتیم که در کنار مردم بایستند، با آنان 
گفت‏وگو کنند، چشم‏اندازی روشن نشان دهند و مرهمی 
بر اضطراب‌شان باشند. ریلکه، شاعر اتریشی، روزی پرسید: 
»اگر من غریو ســر دهم، آیا کسی از میان طبقات آسمان، 
صدای مرا خواهد شــنید؟« این پرسش شاعرانه، حکایت 
حال مردم سرزمین ماست. مردمانی‌که فریادشان شنیده 
نمی‏شود و رفته‏رفته احساس می‏کنند داستان زندگی‏شان 
در سکوت و بی‏توجهی محو می‏شود. الیف شافاک در کتاب 
»فرزانگی در عصر تفرقه« می‏نویسد: »وقتی صدای کسی 
گرفته شود، انگار از زندگی محروم می‏شود.« حقیقت همین 
است. ما انســان‏ها از داستان ساخته شده‏ایم. روایت‏های 
ما از گذشــته، تجربه‏های اکنــون و رویاهای آینده، همه با 
داســتان پیوند می‏خورند. اگر کسی نتواند داستان خود را 
بازگو کند، گویی بخش مهمی از انســان‏بودنش از او دریغ 
شده است. این روایت‏های خاموش‏شده از بین نمی‏روند، 
بلکه به‌شکل خشم، سرخوردگی یا بی‏تفاوتی بازمی‏گردند. 
این همان تپش خاموشــی است که در چهره جوانان امروز 
جامعه‏مان پیداســت. مایا آنجلو، شــاعر آمریکایی، گفته 
است: »هیچ عذابی بالاتر از آن نیست که انسانی داستان 
ناگفته‏ای در دل داشته باشد.« انسان بی‏داستان، انسانی 
ازخودبیگانه اســت. جامعه‏ای که داســتان‏های مردم‌اش 
شــنیده نمی‏شــود، دیر یا زود به چرخه‏ای از خشــونت و 
بی‏تفاوتی گرفتار می‏شــود. بی‏تفاوتی شــاید در ظاهر آرام 
باشد، اما درحقیقت، مخرب‏ترین احساس انسانی است. 
پوسته‏ای است که روی دردها کشیده می‏شود، اما آن زیر، 
اضطراب، یأس و خشــم جریــان دارد. جامعه‏ای که به این 
مرحله برســد، در ضعیف‏ترین موقعیت تاریخی خود قرار 
می‏گیرد. راه برون‏رفت روشن است، باید تکثر را به‌رسمیت 
شناخت. تکثر یک اسم نیســت، یک فعل است و اقدامی 
برای پذیــرش واقعیت‏های متنوع جامعــه. فرهنگ نه در 
بخشنامه‏ها و نه در اتاق‏های بسته شکل می‏گیرد. فرهنگ 
در عرصه عمومی زنده است، در جایی که هرکس سهمی از 
روایت دارد. وقتی این صداها کنار هم قرار بگیرند، همچون 
نورون‏های مغز، شبکه‏ای زنده می‏سازند که فرهنگ را پیش 
می‏برد و ســرزمین را نیرومند می‏کند. آنتونیو گرامشــی، 
نظریه‏پرداز ایتالیایــی، در »دفترهای زنــدان« از »بدبینی 
عقل و خوش‏بینی اراده« سخن می‏گوید. او تأکید می‏کند 
کــه واقع‏بینانه باید وضعیت موجود را دیــد، اما همزمان با 
قــدرت اراده، باید از افتادن به ورطه ناامیدی پرهیز کرد. در 
بحران‏ها، اخبار و اطلاعات تنها کافی نیستند؛ آنها بدبینی 
عقل را تقویت می‏کنند. ما نیازمند سطحی بالاتر هستیم 
که دانش و خرد اســت. دانش بــه ما عمق می‏دهد و خرد، 
ترکیب عقل بدبین با اراده خوش‏بین اســت؛ همان‌چیزی 
که به جامعــه امکان می‏دهــد از بحران عبور کنــد. امروز 
مردم ما بیــش از هر زمان دیگر نیازمند شنیده‏شــدن‏اند. 
آنان به‌دنبال کسی نیستند که برایشان تصمیم بگیرد یا از 
بالا نصیحت‌شان کند. آنان می‏خواهند روایت‌شان شنیده 
شود و جایگاه‌شان در حیات ملی به‌رسمیت شناخته شود. 
در چنین فضایی اســت که می‏توان امید را بازســازی کرد. 
یکدست‏ســازی، تک‏صدایی و حــذف صداهای متفاوت، 
تنها به پژمردگــی می‏انجامد. برعکس، هم‏آوایی صداهای 
متنوع اســت که یک سرزمین را نیرومند می‏کند. ما وقتی 
بپذیریم که جامعه سرشار از روایت‏ها و تجربه‏های گوناگون 
است، تازه می‏توانیم وحدت حقیقی را بسازیم؛ وحدتی بر 
پایه بر پایه هم‏افزایی. فرهنگ یک ملت، قوی‏ترین ســاح 
آن اســت. اگر جلوی داستان‏های مردم را بگیریم، در برابر 
حرکت فرهنگ ایســتاده‏ایم. اما اگر اجــازه دهیم صداها 
شنیده شــوند، فرهنگ بالنده می‏شود، خود را با تغییرات 
هماهنگ می‏کند و نیرویی می‏شود برای عبور از بحران‏ها. 
این سرزمین برای بقا و بالندگی، بیش از هرچیز به شنیدن 
صداهــای مردم نیاز دارد. شــنیدن، نه به‏عنــوان امتیازی 
از بالا، بلکه به‏مثابــه حقی بنیادین؛ حقی‌که هم جامعه را 
ســرزنده می‏کند و هم حاکمیت را از تنهایی و بی‏اعتمادی 
نجات می‏دهد. امروز بیش از هر زمان دیگر باید شنوا باشیم. 
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